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 چکیده
که سعدي بسیاري از مضامین ادبی خود را از ادب  همدعی شد ی و سعديمتنبحسینعلی محفوظ در کتاب 

عا، اقدام به دخل و تصـرف نـاروا در   ادمحفوظ براي اثبات این . اقتباس کرده است ،یمتنبویژه عرب، به
ربط و شواهد بدیهی و عمومی و نیز مضامین غلط و بی ۀهمچنین با ارائ. اشعار عربی و فارسی کرده است

 ةتر، این نویسنداز همه مهم .ها، سعی در نشان دادن تأثیر ادب عربی در اشعار سعدي کرده استتکرار آن
شواهدي که مولـّد   ،ازجمله اند؛بلکه ایرانی ،تنها عربی نیستندکه نهاست عراقی از شواهدي استفاده کرده 

ها آن ةاند و گویندنظران عرب، از ایران قبل از اسلام به ادب عرب نفوذ کردهبه تصریح صاحب ،هستند و
 اقلان فرهنگ ایرانی به فرهنگ عربکه خود از ن اندبن عبدالقدوسشاعرانی چون ابوالفتح بستی و صالح

ها مضمون از شواهد محفوظ، ایم که دهثر، نشان دادهبر نقد ساختاري این اعلاوه ،در این تحقیق .اندبوده
شدت مورد استقبال قرار به بوستانو  گلستانایرانی است و این در حالی است که این اثر در شرح و تحلیل 

 .گرفته است
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  مقدمه
   متنبی و سعديمعرفی محفوظ و پیشینۀ نقد کتاب 

دانشـجوي دکتـري خـارجی در    عنوان اولـین   ، به1337حسینعلی محفوظ، در سال 
راهنمـایی   نامـۀ خـود را در رشـتۀ زبـان و ادبیـات فارسـی بـه       دانشگاه تهران، پایان

منظـور نشـان دادن تأثیرپـذیري     ، بهسعدي و متنبیالزمان فروزانفر و با عنوان  بدیع
رو شـد   سعدي از ادب عرب، نوشت. این ادعا با استقبال و تأیید برخی محققان روبه

بسامد بالایی  گلستانو  بوستانهاي  در شرح متنبی و سعديظ و کتاب و نام محفو
نظـران ادعاهـاي او را،    را به خود اختصاص داده است. درمقابل، تعدادي از صـاحب 

انصافی درخصوص سعدي و تعصب به ادب عرب با طرح مسائلی چـون  سبب بی به
هاي اعرانه، ریشهآزمایی شتوارد، مفاهیم عام عقلی، مضامین مشترك شاعران، طبع

ها بـا تأکیـد بـر برتـري      اند. آن وتصرف، رد کرده کهن دینی، اقتباس همراه با دخل
هاي اخلاقی سعدي، چـون  سعدي در ارائۀ تصاویر بدیع و زیبا و نیز اشاره به ویژگی

داري،  بینی، تعلق به بشریت، دینعزت نفس، اخلاق انسانی، تواضع، آزادگی، خوش
دوسـتی،   هـاي عرفـانی، نـوع   مبر (ص) و اهل بیت (ع)، دیـدگاه خاکساري درگاه پیا

سخنی و شهرت جهانی، همچنـین بـا برشـمردن برخـی صـفات اخلاقـی و        شیرین
روحی متنبی، چون ذلت دربرابر درگاه حاکمان، خودستایی، بدبینی، بدخواهی مردم، 

انـد.   ههاي نژادي و سرقت ادبی، به دفاع از سعدي پرداختتعلق به قوم عرب، تعصب
؛ انـوار  184-177/ 3: 1366؛ محقق 28: 1370براي نمونه، رجوع کنید به: مهدوي 

؛ 117 -102: 2535؛ هخامنشــی 101 -98: 1356؛ دشــتی 389 -347/ 3: 1366
ــد شــیرازي 276/ 1: 1364جعفــري  ــراهیم 22 -16: 1362؛ مؤی و  330: 2000؛ اب

  .  423  -375: 1387؛ عسکري 347

  بر شرح و تحلیل متون ادب فارسی سعديمتنبی و تأثیر کتاب 
(یوسـفی   بوسـتان ) و 800: 1381(یوسـفی   گلسـتان حسین یوسـفی در شـرح    غلام

، متنبـی و سـعدي  مـورد از شـواهد کتـاب     84و  82ترتیـب   )، با نقل به546: 1368
  هاي حسینعلی محفوظ را تأیید کرده است.دیدگاه
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مضــمون  55 ربــیمضــامین مشــترك در ادب فارســی و عدامــادي در کتــاب 
مشترك را، با اشاره به نام محفوظ، نقل کرده است. این در حالی است که بسـیاري  

  از مضامین این کتاب را بدون ارجاع به محفوظ نقل کرده است.

  دلیلادعاي بی
محفوظ در مقدمۀ کتاب خود، بدون استناد به منبعی خاص، مدعی است که سـعدي  

  این زمینه سروده است:   دیوان متنبی را از حفظ داشته و در
  ».کردم          در این سفینۀ دریاي در بیش بها به جزوي از متنبی نظر همی«

: 1387شود (عسکري هاي کلیات سعدي دیده نمییک از نسخه این بیت در هیچ
افزار درج هم دیده نشد. متأسفانه، قبل از فوت محفوظ، بـراي  ). این بیت در نرم18

نیامد که استاد عراقی ما این بیت سعدي را از کدام نسخه نقل کسی این سؤال پیش 
به چـاپ   اطلاعاتدر روزنامۀ  1387بهمن  5اي که کرده است. محفوظ در مصاحبه

  هویت را از سعدي نقل کرده است.رسیده یک بار دیگر این بیت بی

  شیوة ما در این پژوهش
انـد؛  دفـاع از سـعدي پرداختـه   محققان دیگري نیز، با اشاره به مواردي مشـابه، بـه   

) بـه ریشـۀ ایرانـی تعـداد انـدکی از      184 -177/ 3: 1366ازجمله، مهدي محقـق ( 
اي دیگـر اسـت؛   گونـه  شواهد محفوظ اشاره کرده است. اما نگاه ما در این مقاله بـه 

دارِ بخشـی از   مورد و حـذف هـدف  بر تکرار بی زیرا مدعی هستیم که محفوظ علاوه
هـا غلـط و    از ادب عرب استناد کـرده اسـت کـه بسـیاري از آن    اشعار، به شواهدي 

اي ایرانی دارند. قبل از ورود به بحث اند و بسیاري دیگر ریشه اند، برخی عام ربط بی
یک از شواهد عربی را ترجمه نکـرده؛   اصلی، ذکر چند نکته لازم است: محفوظ هیچ

ار، در ابتداي هـر شـاهد،   ها از نویسندگان این مقاله است. براي رعایت اختصترجمه
صورت مورب نقل کـرده و بـراي اجتنـاب از تکـرار، ارجـاع بـه        سخن محفوظ را به

، متنبـی و سـعدي  ایم. منبع مـا در ایـن مقالـه،    محفوظ را فقط با ذکر صفحه آورده
  است.   1377تهران: روزنه، 
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  ساختار کتاب محفوظ 
ي و متنبـی، دیـوان   حـال سـعد  صفحه و شامل مقدمـه، شـرح   77مقدمۀ این کتاب 

هاي تأثیر قرآن کریم، حدیث، امثـال،  متنبی در ایران و... است. متن کتاب به بخش
صفحه) و بخش آخر آن بـه تـأثیر    150قصص و اشعار عربی در آثار سعدي (حدود 

صـفحه) اختصـاص دارد. مـتن اصـلی کتــاب      60اشـعار متنبـی در اشـعار سـعدي (    
بنـدي موضـوعی،   پی و بـدون نظـم و دسـته   دروار، پیصورت یکنواخت، فهرست به

هـاي  بدون ترجمه، شرح و تحلیل و توضیح هرگونه نکتۀ بلاغـی و مقایسـۀ شـیوه   
بیانی دو شاعر، خالی از هرگونه پیشینۀ تاریخی مضامین و بدون اشاره بـه مفـاهیم   
 1عام و عقلی و مشترك بین ادیان، مضامین مولدّ، پندهاي ایرانی و سـرقات متنبـی  

هـاي  اي بـه انـواع اقتبـاس، ازجملـه اقتبـاس     تنظیم شده است. در این کتاب اشاره
واژگانی، بلاغی و موضوعی، نشده است. برخی مطالب از کسانی نقـل شـده اسـت    

. همچنین در متن کتاب به برخی منابع ارجاع داده شده کـه  2اند که مبهم و ناشناس
  .3در فهرست منابع نیامده است

  صنعت تکرار
نگري و تعصب محفوظ، تکرار یک مضمون با تعابیر مختلـف در دو  سو راین یکاز ق

یا چند بخش مختلف است. محفوظ با تکرار بسیاري از مضـامین مشـترك، حجـم    
، 23در هفـت مـورد (  » ناپایداري دنیـا «کتاب را بیهوده افزایش داده است؛ از جمله 

در شـش  » ي در دنیـا توأم بودن غـم و شـاد  «)، 279 و 266 ،157، 113 ،110، 92

                                                
ب ي تعج، جاها کتاب در این خصوص نوشته شدهی در منابع عربی قرین سرقت ادبی است و ده. با آنکه نام متنب1

که  ،یندارد. این موضوع از این جهت اهمیت دارد که متنبی اي به این ویژگی شعر متنبدارد که محفوظ هیچ اشاره
هاي سعدي اندیشه ۀتواند سرچشمهم به سرقت مضامین از شاعران قبل از خود است، چگونه میشدت مت خود به

 شود.اي نقصی بزرگ محسوب مینامهدر چنین پایان جاي خالی بررسی و تحلیل این بخش باشد؟ بدیهی است که
  .)152( »ابوالعملس«و  )141( »بن الظربعامر«، )133( »رویم«مثل . 2
). همچنین 214( المختار من شعر بشار و )252( دیوان الشریف الرضی)، 277( شرح العیون ،براي نمونه. 3

. تنها شودها اشاره شده در فهرست منابع دیده نمی آنو مواعظ سعدي که در پانوشت به  غزلیات، گلستان، بوستان
 است.  کلیات سعديمنبع اشعار سعدي، 
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ــه خورشــید«)، 272و  222، 209، 208، 186، 141مــورد ( در  1»تشــبیه محبــوب ب
) و 267و  184، 153، 141، 109، 107در شـش مـورد (   2»زشتی فقـر «شش مورد، 

  ).220و  152، 117، 107در چهار مورد (» حتمی بودن قضا و قدر«
ذیل پنج مدخل قـرار  مند، سی عنوان بالا در بدیهی است، در یک تحقیق روش

دهد که حجم کتـاب محفـوظ، در ثلـث ایـن اوراق     ها نشان میگیرد. این نمونهمی
کم در دو مورد عـین عبـارت عربـی و شـاهد موضـوع را      عرضه است. او دست قابل

  ).181و  171» (لا تستخفن...«) و 154و  180» (اذا عبت...«تکرار کرده؛ ازجمله 

  دار  هاي هدفحذف
  کوچکخطر دشمن 

از مباحث حکمی عام در ادب فارسی و عرب، موضـوع خطـر دشـمن نـاتوان و     
کوچک است که باید از او پرهیز کرد. پیشینۀ این مضمون به ایران قبـل از اسـلام   

و  بوسـتان ، نامـه قـابوس ، شـاهنامه گردد و در بسیاري از کتب ادبـی، ازجملـه    برمی
ن قبل از اسلام چنان شهرت داشته ، انعکاس یافته است. این دیدگاه در ایراگلستان

ـود    «که یکی از پندهاي مکتوب بر تاج انوشروان بوده است:  دشمن اگرچـه خـرد ب
 الأبـرار  ربیـع در منـابع مختلـف عربـی، مثـل     ). 117: 1387(مستوفی » خوار مدارید
العدو الضعیف المحتـرس  «از انوشروان نقل شده است: )، 42/ 3: 1412(زمخشرى 

                                                
 ل آمده است.. این مضمون در بخش تغز1
) 445: 1987(این در حالی است که فاخوري  .ی گرفتهست که سعدي مضمون فقر را از متنبعی امحفوظ مد .2

غیر ابن ،یعنی ارج نهادن به مال و نفرت از فقر ،ی مضمون فوقمعتقد است متنب مقفع  را در بیت بالا، از الادب الص
  عا سخنان زیر است: ین دلیل براي ایرانی بودن این مدتراقتباس کرده است. ساده

: نگاه حاجۀ وذي اقۀـف ذي نـم أذل أر الشریف، فلم القوي، ویضع العزیز، ویسکر یذل فیما نظرت« :بزرگمهر
تر از فقیر و نیازمند پس کسی را ذلیل کند، قوي را مست و بزرگ را کوچک.به چیزهایی که عزیز را ذلیل می کردم
   ؛)516 /2: 1402(یوسی  »ندیدم

ولی  ،هاي ناگوار خوردم : چیزهاي تلخ و شربتأکلت الصبر وشربت المر، فلم أر شیئاً أمرّ من الفقر«مهر: گبزر
   ؛)517 /2 :1402یوسی  ؛12 /1: 1420(عاملی  »یدمتر از فقر ندچیزي را تلخ

؛ 163 /3: 1412(زمخشري  »: اگر چیزي مثل مرگ باشد، فقر استفالفقر الموت مثل شیء کان إن«: بزرگمهر
 .)185: 1407ماوردي  ؛137 /2: 1412جوزي  ابن؛ 889 /3: 1372قیروانی 
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: دشمن ضـعیفى  وى أحرى بالسلامۀ من العدو المغتّر بالعدو الضعیفمن العدو الق
کند بیشتر در امان است تا دشمنى که درمقابل دشـمن  که از دشمن قوى پرهیز مى

  ».  ضعیف مغرور است
  مضمون بالا را از زبان زال نقل کرده است: گلستانسعدي در 

  ».ر و بیچاره شمردـوان حقیـدشمن نت          ردـانى که چه گفت زال با رستم گد«
اي به ریشۀ ایرانی ایـن مضـمون نکـرده،    تنها اشاره ) نه171ظ (حسینعلی محفو

را حـذف کـرده و بـا    » رسـتم «و » زال«بلکه با حذف مصراع اول بیت سعدي، نام 
نـام   استناد به مصراع دوم، مدعی شده است که شعر سعدي وامدار شاعري عرب بـه 

  است:  » ابوالفتح بستی«
  ».لاـــدو ضئیــان العــدا وإن کــأب         دوهــعـی بــتـن الفـفـخـلا یست«

  در پاورقی همان صفحه، این بیت از شاهنامه:ور اینکه آحیرت
»که دشمن اگرچه بنبـایـدت او را بــه پی بـرسپـرد          د خوار و خردو«  

عنوان شاهد آورده، ولی بیت قبل آن را نیاورده است تـا گوینـدة آن، یعنـی     را به
  موبد، مشخص نگردد:  

   »انـد زدش داستـوبـار مـن کــدری          انـدك اى راستـال انـسه ه بـرچـاگ«
).34/ 1: 1387(فردوسی   

محفوظ این مضمون را در دو جـاي دیگـر از کتـاب خـود تکـرار کـرده اسـت:        
  ).181( »و لا یستخفن...«) و 148» (الشر...«

  خورشید به گل اندودن
توانـد دیـروز را   : چه کسی مـی منْ یقْدر علیَ رد أمسِ وتطَیْینِ عینِ الشَّمسِ«

  اندود کند؟   بازگرداند و چشمۀ خورشید را گل
   »تبگفـت آنچه دانست و بـایسته گفت          بـه گـل چشمۀ خور نشاید نهف
)151.(  

  با آنکه محفوظ بیت: 
  »ن لا تغطیــس بالتطییـما الشّـأخط          لاًــس جهـمـس الشّـن رام طمـم«
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هر کس بخواهد ازروي نادانی خورشید را بپوشـاند اشـتباه کـرده اسـت؛ زیـرا      «
نـام   ثعالبی از شـاعري بـه   الدهریتیمۀرا از  »شودخورشید با گل مالیدن پوشیده نمی

ابوالفضل السکري نقل کرده، توضیح نداده که ثعالبی هنر این شاعر را ترجمۀ امثال 
هـاي فارسـی او نقـل    عنوان یکی از ترجمه فارسی به عربی دانسته و این بیت را به

احسـان  ؛ 100/ 4: 1403ثعـالبی  کرده است. براي اطلاع بیشـتر، رجـوع کنیـد بـه:     
  .218 -211: 1385؛ آذرنوش 160: 1382دودپوتا ؛ 168: 1993عباس 

  دخل و تصرف هدفمند 

  جوهر در خلاب افتادن
جوهر اگر در خلاب افتد همچنـان  «سعدي:  گلستانیوسفی در شرح این عبارت از 

گـوهر  «، نوشـته اسـت:   »نفیس است و غبار اگر به فلک رسد همان خسیس اسـت 
رد اگر بر آسمان هم برسد همـان   زار بیفتد هنوز هم گران اگر در لجن مایه است و گَ

  فرومایه است که بود. متنبی گفته است:  
طنَی     فی وفـی أهَلی و ـکذَا کنُـتهیثُمـا کـانـا      وح غَـریـب إنَِّ النَـفیـس  

)354/ 4: 1407(برقوقی    
مایـه هرجـا باشـد     چنین در خاندان و وطن خویش غریب بودم. همانا گـران این

) فقـط مصـراع دوم   253 -252( متنبی و سعدينظیر) است. مؤلف کتاب غریب (بی
کرده و سخن سـعدي را   نقل» ان النفیس نفیس حیثما کانا«صورت  این بیت را به

  ).  (پایان سخن یوسفی)532: 1381(یوسفی » نظیر آن شمرده است
رسد یوسفی در ترجمۀ این بیت از محفوظ متأثر شده؛ زیـرا غریـب را   نظر می به

نظیر معنی کرده است. در توضیح باید گفت بیتی که یوسفی از متنبی نقل کـرده  بی
و » غریـب «استناد کرده اسـت در واژة   با مصراعی از همین بیت که محفوظ به آن

  گوید:اختلاف دارند. متنبی می» نفیس«
طنَی          « فی وفـی أَهلـی و کـذَا کنُته یثُمـا کـانـاوح غَـریـب إنَِّ النَـفیـس«  

مقدار) بودم؛ (این امري طبیعی گونه در میان نزدیکان و وطن خود (بیمن این«
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  ».  است که) هر چیز ارزشمند هر جا که باشد ناشناخته است
کند، این بیـت را بـا واژة   هاي متنبی اشاره میبرقوقی، که غالباً به اختلاف شرح

اي بـه نفـیس نـدارد و در شـرح بیـت بـالا نوشـته اسـت:         غریب نقل کرده و اشاره
: کــان ولــو فــی وطنـه وبـین أهلـه       وکذلک النفیس العزیز: غـریب حیث«

بهایی غریـب و ناشـناخته اسـت، اگرچـه در      گونه است که هر چیز عزیز و گران این
). شواهد تاریخی ایـن تفسـیر از   354/ 4: 1407(برقوقی » زادگاه و محل خود باشد
کند؛ زیرا همگان متنبی را از شاعران ناراضـی و خشـمگین   سخن متنبی را تأیید می

  ).155 -152: 1387شناسند (عسکري و مردمش می از روزگار
: ان النفیس نفـیس حیثمـا کانـا   «اما مصراعی که محفوظ از متنبی نقل کرده: 

هـاي مختلـف   ، براساس این تحقیق، در چـاپ »ارزشمند هر جا باشد ارزشمند است
/ 1: 1403(ثعـالبی   الـدهر یتیمـۀ دیوان متنبی و منابع عربی وجود ندارد. ازجمله در 

 الحماسـۀ المغربیـۀ  ) و 219تا: (جرجانی بی الوساطۀ بین المتنبی وخصومه)، 247
  ) مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است.  710: 1991(جراوي 

جایی در بیت متنبی صـورت   توان گفت این جابهبراي تفسیر این پدیده فقط می
رت عربی مذکور با اي از اقتباسِ سعدي از متنبی باشد؛ زیرا عباگرفته است تا نشانه

  .1واژة غریب هیچ شباهتی به تعبیر سعدي ندارد

                                                
پرداخته و با آنکه خود  داده، فقط به نقل سخن اونمیعاهاي محفوظ که یوسفی احتمالی براي تحریف اد از آنجا. 1

» نفیس«را با » غریب« ةاز شرح برقوقی آورده، نپرسیده است که چرا محفوظ واژ» غریب« ةی را با واژبیت متنب
ی نقل کرده است؟ بعید نیست که یوسفی دچار شک و تردید شده واژه را از کدام چاپ دیوان متنب عوض کرده و این

است تا ادعاي محفوظ به ترجمه کرده » نظیربی«غریب را در پرانتز  ،ظنیّ که به محفوظ داشته یرا با حسنز ؛باشد
اي است که در میان مردم جایگاهی ندارد. کما اینکه معناي بیگانه در حالی که مفهوم غریب به کرسی قبول بنشیند؛

قدر و معناي بیـگانه و بی به ،»خود غریب است: فقیر در خانواده المقل فی اهله غریب«المثل عربی ضربدر 
خود  ةترجمه کرد و گفت فقیر درمیان خانواد» نظیربی« ۀتوان با کلمرا نمی» غریب«بدیهی است  .منزلت است بی
فاضل و یا این است که ارزش فرد » ان النفیس غریب حیثما کانا«ی از ، مقصود متنبنظیر است. در هر صورتبی

 شود. شناخته نمی در محل خود هر چیز ارزشمند
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  جاي امثال عربی اقوال عامیانه به
از عجایب کتاب، نقل سخنان عامیانه و غیرموثـق در بخـش امثـال عربـی اسـت.      

هایی در منابع عربی که هـیچ ربطـی بـه امثـال عربـی      محفوظ با پیدا کردن نمونه
عربی را نشان داده است؛ بـراي نمونـه، نـوع ولادت     ندارند، اقتباس سعدي از امثال

)، 145)، کشتی گرفتن عمر بـا شـیطان (  145زنده داري عثمان ( )، شب140عقرب (
  ).  151سوي خورشید ( پرست به) و چرخیدن آفتاب148لذت بردن سمندر از آتش (

  مقایسۀ سخن سعدي با گویندگان غیرعرب
امثال عربـی دانسـته اسـت؛ ازجملـه،      محفوظ برخی سخنان حکیمان غیرعرب را از

ع ( )؛ ابن174انوشروان ( )؛ سـقراط  154)؛ بقـراط ( 143)؛ سهروردي (267و  153مقفّ
  ).150) و امیروس (148(

  امور بدیهی
برخی امور چنان بدیهی و روشن اسـت کـه نیـازي بـه اخـذ و اقتبـاس نـدارد؛        

ین دسـت مطالـب در   ناپذیري مرگ و یکسانی مرگ براي همگان. از ا ازجمله، چاره
کتاب محفوظ بسیار است. در اینجا، پس از نقل دو نمونه، به چند مـورد دیگـر هـم    

  کنیم.اشاره می

  ناپذیري مرگ چاره
ناپذیري مرگ را در اشـعار سـعدي مقتـبس از ادب عـرب      محفوظ در سه مورد چاره

). آیـا  279» (ما احـد... «) و 258» (أعیا دواء...«)؛ 157( »...لیَس«دانسته است: 
را از » اي نیسـت از مـرگ چـاره  «توان باور داشت که سعدي مضـمون   راستی می به

دادنـد کـه مـرگ    ویـژه سـعدي، تشـخیص نمـی     آیا ایرانیان، بهمتنبی گرفته است؟ 
  اي ندارد؟   چاره

  غم و شاديبا  آمیختگی دنیا
ــع کــل ثمــرة...«محفــوظ در ســه مــورد،  ــورد...«)، 141» (م ــذا ال ) و 189» (ک
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ا« ُتمُرم )، مضمون آمیختگی غم و شادي را با ابیـاتی از سـعدي در کنـار    187...» (کَ
هم قرار داده است تا نشان دهد شیخ شیراز با تأمـل در ادب عربـی بـه ایـن نکتـه      

شـوند.  دست یافته که غم و شادي دنیا با هم است و این دو از یکـدیگر جـدا نمـی   
) 227: 1379) و دامـادي ( 337: 1363(، خزائلی )390: 1368( یوسفعجیب اینکه ی

اند. ایـن مضـمون نیـز از مفـاهیم عـام و تجربیـات       نیز سخن محفوظ را نقل کرده
  بشري است که در ایران باستان هم موردتوجه بوده است:  

واعلم أنه لم یصل الیک قط یسر لا عسر معه ولا عسر لا یسـر  «بزرگمهر: 
مگر آنکه سختی همراه آن اسـت و هـیچ   رسد : بدان که هرگز شادي به تو نمیمعه

  ).40تا: مسکویه بی(ابن» سختی نیست مگر اینکه شادي همراه آن است
و  177یکسانی مـرگ بـراي همگـان (    )؛147هاي دیگر: مکافات اعمال ( نمونه

) و توصـیه  117)؛ توصیه به تواضـع ( 188)؛ مذمت عجله (105)؛ مذمت خشم (276
  .)192و  187، 118به رازداري (

  اقتباس در مضمون یا تصویر
ها، شـباهت   برخی شواهد محفوظ مربوط به مضمون نیست، بلکه نقطۀ اشتراك آن

تصویري و بلاغی است که با مضامین مشترك تفاوت بسـیار دارد. جـا داشـت کـه     
ها را در دو بخـش جداگانـه    نویسنده، ضمن توضیح علت طرح این نوع اشتراك، آن

  کنیم.   ا ذکر میداد. چند نمونه رقرار می

  مروارید پراکنده
بینـی  ا (قرآن کریم): (زنان بهشـتی) را چـون مـی   اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثور«

  اند. کنی که مروارید پراکندهگمان می
  ).97» (عبارت لب شیرین چو لؤلؤ منثور           دو رسته لؤلؤ منظوم در دهان داري    

قرآن کریم است، ولی ایـن ادعـا کـه نـوع     شک سعدي در این بیت، متأثر از بی
تأثیر ازلحاظ مضمون است، درسـت نیسـت؛ زیـرا نقطـۀ اشـتراك دو عبـارت بـالا،        

در آیۀ کریمه، زنـان بهشـتی   » مشبه«، یعنی مروارید، است، در حالی که »بهمشبه«
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و در بیت سعدي، سخن یار است. فروزانفـر در حواشـی کتـاب بـه ایـن تفـاوت در       
فقط لفظ لؤلـؤ منثـور مشـترك اسـت، والاّ ازحیـث      «ر اشاره کرده: مضمون و تصوی

  ).  288» (1مضمون مناسبت ندارد

  دشمن در لباس دوست
بیِـدنیْـنَ الـحـَإذاَ امت« و فـنْ عـه عـلَ           فتَـَب تَکشَّـا لَ ـدیـی ثیقِـابِ ص د  

 (ابو نواس)
دنیا بـرایش چـون دشـمنی در لبـاس دوسـت       اي دنیا را امتحان کند،اگر فرزانه

    شود.آشکار می
   .)191(  »ي دوستزه دشمن توان بود در ـک           تـوسـردن نکـز کـرهیـانه پـز بیگ

موضوع بیت عربی، دنیا و بیت سعدي، دشـمن در لبـاس دوسـت اسـت. نکتـۀ      
وست و مشترك در این دو عبارت، ظاهر و باطن متفاوت است که یکی مربوط به د

  دیگري مربوط به دنیاست.

  مروارید در صدف 
کنـاي کـانَ لَـو« س ۀ         ً فیــک نــقَـصکُـنِ لَـم م ی رـنَ الــدسـاک فـد (متنبی) الص  
  شد. شد، مروارید ساکن صدف نمیاگر جایگاه من برایم نقص محسوب می 

  ). 237(  »لـؤلـؤ اندر بحر و گنج اندر خراب         ت    ـی درسـکـه تاریــوان بـمۀ حیــچش

                                                
هاي مینوي و فروزانفر که ها این ابهام وجود داشت که منظور محفوظ از یادداشتتة این مقاله مدبراي نویسند. 1

با تأمل  شود.ها در کتاب دیده نمیاین یادداشت ةشود چیست؟ زیرا هیچ توضیحی درباردر پانوشت کتاب دیـده می
د شوص میها مشخ ت در آناند و با دقمحفوظ نوشته ۀنامها را این دو استاد بر پایاندداشتمعلوم گردید که این یا

-ها بسیاري از مضامین سعدي را که محفوظ نقل کرده است برگرفته از آثار ادب فارسی قبل از سعدي دانسته که آن
توان به تأثیرپذیري سعدي از  می جملهاي در این تحقیق دارد. ازرنگ و حاشیهاند و این چیزي است که نقشی کم

خیام  )،199(دقیقی  )،200و  171(فردوسی  )،180و  179، 144( سنایی )،130(ناصر خسرو  این شعرا اشاره کرد:
  .)221(عوفی و  )223و  207(ین گرگانی فخرالد )،200(خاقانی  )،200(

ها بسیاري از شواهد  توان دریافت این است که آنمیهاي فروزانفر و مینوي بر این تحقیق از دیگر نکاتی که از یادداشت
تحفۀ )، 120( دیوان دیک الجن)، 106( شرح تعرفدانند؛ ازجمله  عربی محفوظ را برگرفته از منابعی غیر از متنبی می

 ).173( الصناعتین) و 168( المحاسن و الاضداد)، 165( محاضرات الادباء)، 163( شذرات الذهب)، 161( النظار
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کنـد کـه   سعدي تحمل سختی براي رسیدن به هدف را به مرواریدي تشبیه می
کنـد  استخراج آن از دریا رنج فراوان دارد. متنبی از یاران فرومایۀ خود شـکایت مـی  

مرواریـدي تشـبیه   دانند و، براي این منظـور، خـود را بـه     که قدر و منزلت او را نمی
کند که در صدف قرار دارد. تنها وجه مشترك بین این دو تعبیر، مرواریـد اسـت   می
و دو منظور کـاملاً متفـاوت اسـت؛ در حـالی کـه      » مشبه«براي دو » بهمشبه«که 

  کند سعدي این مضمون را از متنبی گرفته است. جناب محفوظ ادعا می
  ایم:دیگري اشاره کرده وار به شواهدهاي زیر، فهرستدر نمونه

پول ماننـد مصـحف در خانـۀ    منابع عربی: غریبِ بی»: مصحف در خانۀ زندیق«
زندیق است؛ سعدي: دانا در میان افراد نادان چون مصحف در خانـۀ زنـدیق اسـت.    

متنبی: اگر زهـر داري، پـادزهر هـم داشـته بـاش؛      »: زهر و پادزهر در مار«)؛ 189(
طور که در وجود مار هـم زهـر اسـت و هـم     ، همانسعدي: در سختی امیدوار باش

ابونواس: شراب هم درد است و هـم درمـان؛   »: درد و درمان بودن«)؛ 209پادزهر. (
منـابع عربـی:   »: لذت بهشـت «)؛ 215سعدي: محبوب هم درد است و هم درمان. (

درد «)؛ 230خواهم. (خواهم؛ سعدي: بهشت را بی دوست نمیبهشت با ذلت را نمی
کـه مـرده از   کشد، چنـان متنبی: فرومایه از ذلت رنج نمی»: دن مرده از نیشترنکشی

)؛ 250تـأثیر اسـت. (  نیشتر؛ سعدي: ملامت براي عاشق چون نیشتر براي مرده بـی 
متنبی: عشق مانند زهـرِ پنهـان در عسـل اسـت؛ سـعدي:      »: زهر پنهان در عسل«

»: به کام نهنـگ رفـتن  « )؛243سخن افراد نابکار چون زهرِ پنهان در عسل است. (
هایم لازم است به کام نهنگ روم؛ متنبی: بخت من چنان بد است که براي خواسته

بوسـیدن  «)؛ 255سعدي: براي رسیدن به اهداف بزرگ باید به کام نهنـگ رفـت. (  
متنبی: لذت دنیا چون بوسۀ وداع، کوتـاه و زودگـذر اسـت؛    »: دوست در هنگام وداع
  ).252دنبال آن فراق قرار دارد. ( ه است، زیرا بهفایدسعدي: بوسۀ وداع بی

  متنبی و سعديتغزل در کتاب 
مربـوط بـه موضـوعات     متنبـی و سـعدي  بیش از پنجاه شاهد و مضمون در کتـاب  

تغزلی است که در فرهنگ و ادب اقوام مختلف یکسان و مشترك است. بـه همـین   
سبب، ادعاي اقتباس در این نوع مضامین دور از احتیاط علمی است.  بـراي نمونـه،   
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  کنیم:  ها، که طبق روش محفوظ تا شش بار تکرار شده، اشاره می به برخی از آن
)؛ طولانی بودن 276و  272، 247، 240، 231، 228تشبیه محبوب به خورشید (

، 238، 210کشی چشم محبـوب ( )؛ عاشق263و  234، 207، 203، 202شب فراق (
ــی261و  242 ــور ( )؛ ب ــوب از زی ــازي محب ــاري و 275و  255، 214، 170نی )؛ بیم

)؛ اهمیت 256و  235، 221)؛ تضاد عقل و عشق (233و  228، 217لاغري عاشق (
)؛ 271و  254، 232( 1)؛ تشـبیه دل بـه سـنگ   268و  262، 247رضـایت محبـوب (  

  ).269و  249غلبۀ عشق بر صبر (
اي اگر بخواهد از عشق هرکس در هر کجاي دنیا با هر فرهنگ و زبان و سلیقه

صـبري و  سخن بگوید، آیا چیزي جز وصف زیبایی محبوب، تضاد عقل و عشق، بی
زبان آورد؟ آیا براي نشان دادن زیبـایی  تواند به بیماري عاشق، سختی فراق و... می

توان یافـت؟  تر از سنگ میرحمی، چیزي مشهورتر از خورشید و سخت و ترسیم بی
  ادعاي اقتباس این نوع مضامین مبناي علمی و منطقی دارد؟  

  ربطشواهد بی
محفوظ برخی عبارات عربی را کـه شـباهتی بـه اشـعار سـعدي ندارنـد سرچشـمۀ        

کرده است، در اینجا دو نمونه را نقل و به چند مـورد دیگـر   مضامین سعدي معرفی 
  کنیم:   اشاره می

لا« اطب به سِ تـذَْ م ـورِ الشَّ ـسه          وصفاَت نُ ـیء قـَام بنِفَْ طـاَلَ الشَّ   (متنبی)  2وإذاَ استـَ
ایستد و نور خورشید باطـل را از بـین   وقتی چیزي توانا شود، روي پاي خود می

  برد. می
  آثارم از آفتاب مشهورترست.

  مشک آن است که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید.
  ور          هنـر خـود بگـویـد نـه صـاحب هنراگـر هـسـت مـرد از هنـر بهـره

  آوري مکن سعدي          چه حاجت است بگوید شکر که شیرینمهنر بیـار و زبـان
  .)278 -277» (د که بوي خوش نتوان داشتن نهاندان                             

                                                
ةِ«شود: ین تشبیه در قرآن کریم نیز دیده میا. 1 ارجْکاَلح فهَِی کَذل دعنْ بم کُمقُلُوب تقَس 73، بقره( »ثُم.( 

  نقل کرده است. شرح العیونمحفوظ آن را از کتاب  . این بیت در دیوان متنبی دیده نشد.2
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شـکر  «گویـد:  ؛ سعدي می»بردنور خورشید باطل را از بین می«گوید: متنبی می
مشک آن است که خود ببویـد نـه آنکـه    «و » نیاز از این است که بگوید شیرینمبی

  ».هنر، خود بگوید نه صاحب هنر«و » آثارم از آفتاب مشهورترست«و » عطار بگوید
رسد که محفوظ مدعی است که سـعدي عبـارات بـالا را بـا موضـوع      نظر می به
» بـرد نور خورشید باطل را از بین مـی «از تعبیر متنبی: » هنر«و » مشک«، »شکر«

راستی نقطۀ مشترك بین این عبارات سعدي با متنبـی چیسـت؟ آیـا     گرفته است. به
تـرین مفـاهیم ادبـی را از    ادهقدر فقیر و ناتوان است که س زبان و فرهنگ ایرانی آن

توانـد خـالق آثـاري چـون     زبان عربی وام گرفته است؟ در این صورت، چگونه مـی 
  ؟1و اشعار مولوي و سعدي و حافظ باشد شاهنامه

  اي دیگر: نمونه
هــعــى بـتــَنَّ الفــخفَّــلا یستَ« و ـداً وإنْ کـــأب          دضئیــانَ الع و 2لاــد  

لیــؤذي العیـذى یــالقإنَّ  مـول          لهُــونَ قَ ُالبــا جـرب الفیـعـرَح 3لاــوض  

  )361: 1980(بستی  
کم بگیرد، اگرچه دشمن ناچیز باشـد. انـدکی    آدمی هرگز نباید دشمنش را دست

  ).  181( »4کند و چه بسا پشه فیل را زخمی کندخاشاك چشم را اذیت می
  :5ربط از سعدي آورده استبالا شاهدي بیمحفوظ براي ابیات 

  ». بـا همـه تندي و صلابت که اوست  پشـه چــو پــر شـد بـزنـد پیل را «
مضمون ابیات بستی، خطـر دشـمن کوچـک و مضـمون بیـت      بدیهی است که 

                                                
اعتراف شده است: این ادب ایران مجبور به  ةدربار) 288این در حالی است که محفوظ در حواشی کتاب خود (. 1
اشاره به این نکته هم لازم است که اختراع اسالیب بدیع و معانی دقیق و خیالات عمیق و تشبیهات لطیف و «

 .»انکار نیست ن ایرانی واقع گردید، قابلنظیر ایرانیان و فرهنگ و تمد تأثیر پرمغز و بی مضامین عالی که در تحت
   .)249: 1381) و (یوسفی 235: 1379دامادي نک: (. 2
 ایم.دیگر بررسی کرده اي هاز زاوی ،هاي هدفداردر بخش حذف ،این شاهد از محفوظ را. 3
اي آمده که با کمک پشه و مگس و غوك، فیلی را ابتدا ) داستان صعوه120: 1384عوفی ( جوامع الحکایاتدر . 4

را تا این حکایت نموداري است مر ارباب الالباب «گوید:  ایان داستان میکور و سپس در دریا غرق کرد. عوفی در پ
 . »عاجز باشد بنیت کند ا از آنچه سوزن ضعیفه سر سران رباید، امکه شمشیر اگرچ خصمان ضعیف را خوار ندارند؛

ایرانی این مضمون  ۀبه ریش ،نیز تکرار کرده است. در این مقاله 171 ۀمحفوظ این بیت از بستی را در صفح. 5
 ایم.اشاره کرده
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گویـد: از دشـمن   انـد. بسـتی مـی    سعدي، اهمیت اتحاد است که کاملاً از هم بیگانه
  کند.است: اتحاد، افراد ضعیف را قوي می کوچک بترس؛ سعدي معتقد

  اند.) نیز اشتباه محفوظ را تکرار کرده260: 1379) و دامادي (408: 1381یوسفی (
  ربط: هاي دیگر از شواهد بینمونه

منابع عربی: دنیا براي دو عاشق تنگ نیسـت و گنجـایش دو دشـمن را نـدارد؛     
؛ منـابع  )132( در اقلیمی نگنجند.ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه سعدي: 

عربی: دنیا لفظ و تو معناي آن هستی؛ سعدي: تو روح پاکی و ابناي روزگار اجسـام.  
ها دوري کنید؛ سعدي: نگفتمت کـه بـه ترکـان نظـر     )؛ پیامبر اسلام: از ترك277(

(بر کسی پوشیده نیست که ترك در احادیث منسوب به پیـامبر   )123مکن سعدي. (
و هشدار دارد و در متون فارسی جنبۀ تغزلی و عاشـقانه)؛ متنبـی: مـن     جنبۀ سیاسی

شوم؛ سـعدي: طـلاي نـاخــالص    تر میطلاي خالصی هستم که با گداختن خالص
متنبی: اگـر روح بـزرگ باشـد، جسـم بـراي       )؛250(شود. بـا گداختن مشخص می

عـذاب  گیـرد؛ سـعدي: اگـر آدمـی دچـار      رسیدن به اهداف بزرگ در عذاب قرار می
متنبی در نگاه محبوب  )؛255کند. (روحی باشد، این رنج به جسم او هم سرایت می

گرفتـۀ   هـاي خضـاب  شمشیرهاي خونین را دیده است؛ سـعدي بـا دیـدن انگشـت    
 )؛238. (1کند که دستش در خـون عاشـقان گلگـون شـده اسـت     محبوب گمان می

شود و ممـدوح در  میمتنبی: مدح ممدوح موجب افزایش آگاهی مردم از فضایل او ن
کارهاي نیک خود توقعی از مردم ندارد؛ سـعدي: روي زیبـا نیازمنـد زیـور و زینـت      

  ).275نیست. (

  جاي عربی المثل ایرانی بهضرب
ها  کنیم که در منابع عربی به ایرانی بودن آنهایی اشاره میدر این بخش، به نمونه

اقتبـاس سـعدي از مضـامین    ها را نشانۀ  تصریح شده است؛ در حالی که محفوظ آن
درستی معلوم نیسـت ایـن خطـا را بایـد بـه حسـاب اشـراف         عرب دانسته است. به

                                                
که یازده بیت از سعدي را با مضمون سرخی انگشت  کردهی چه برداشتی علوم نیست محفوظ از این بیت متنبم. 1

 یار نقل کرده است.
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  1انصافی. نداشتن محفوظ به منابع عربی دانست و یا تعصب و بی

  اندیشی  عاقبت
: کسی که به عواقب کارها ننگرد، لیس للامور بصاحب من لم ینظر فی العواقب«

  مشرف بر امور (دنیا) نیست.  
  ).158( »طلب منصب فانی نکند صاحب عقل          عاقل آن است که اندیشه کند پایان را

دهـد  راغب، که از مشهورترین منابع عربی است، نشان مـی  محاضراتتأمل در 
(راغـب اصـفهانی    ةبن ضمرةوکاست از اردشیر است نه از ضمر کمکه این جمله بی

1420 :1 /35.(  

  دوست واقعی
  اشعار زیر را نقل کرده است:   )403 /4: 1403( الدهریتیمۀثعالبی در 
  زدكـــم مـــر ثـــهـــزرجمـــب          یـــارســـم الفـــکیــال الحــــق«

  کـب اًـرحبــم ت وــف أنــکیــب          قـــدیـــن الصـــن مــرضیــلا ت
  کــــدت لــــا بــإم ۀٍــاجــلح          هــــدیـــا لــب مرّــجــی تــحتّ
  »کــســـه تمـــبـه فــالــقــکم          هــــالـــعـــدت فـــإذا وجــــف

گویند: از دوست به حالت چطـور اسـت و   حکیم ایرانی، بزرگمهر، و مزدك می«
آیـد  خوش آمدي راضی مشو، مگر اینکه او را در زمانی که نیازي براي تو پیش مـی 

  ».  آزمایش کنی. پس هنگامی که رفتارش را مانند گفتارش دیدي، پایبند او شو
  اشتراك مضمون ابیات عربی بالا با این ابیات سعدي نیازي به توضیح ندارد: 

  که در نعمت زند          لاف یــاري و بـرادرخـوانـدگـی دوسـت مشمـار آن«
  »حـالی و درمـانـدگی پـریشـان دوست آن دانم که گیرد دست دوست          در

                                                
هاي ایرانی تأثیر ی از اندیشهداند که متنبهم به افراط در این عقیده می، طه حسین را متعجیب است که عسکري. 1

ی نیاز به یک تحقیق مفصل دارد تأثیر فرهنگ ایرانی در شعر متنب وان گرفته است. عسکري معتقد است موضوعفرا
ه چهار مضمون عسکري در تحقیق مفصل خود فقط ب مأخذي براي این نوع پژوهش نداریم.که ما متأسفانه منبع و 

 .)204 -203: 1387ی اشاره کرده است (عسکري ایرانی در شعر متنب



مار
ی ش

عرب
ب 

د اد
ۀ نق

شنام
ژوه

پ
 )6/64( 6 ة

 
 149 نگاهی تازه به داستان قدیمی سعدي و متنبی

  ) با استناد به یک بیت عربی: 173محفوظ (
  صـدیقـک مـن راعـاك عند الشدة          وکـلا تــراه فـی الـرخـاء مـراعیـا«

دوست واقعی تو کسی است که در سختی از تو حمایت کند؛ همگـان را در       
متـأثر از ادب عربـی دانسـته     ، سـعدي را در ایـن مضـمون   »بینیرفاه یار و یاور می

ترین منـابع   است. آنچه جاي تعجب دارد، غفلت این دانشجوي عرب از یکی از مهم
صراحت مطلب را از زبان بزرگمهـر نقـل کـرده     ، است که بهالدهریتیمۀشعر عرب، 

  است.

  نشانۀ مرگ
  حــاجــۀ فیــطیــراذا مــا حمـام المـرأ کـان ببـلــدة          دعتــه الیهــا «     

خوانـد و  سوي آنجا فرامی اگر مرگ آدمی در سرزمینی مقدر باشد، نیازي او را به
  کند.  پرواز می

  ).107( »بردش تا به سوي دانه دامکبـوتري که دگر آشیان نخواهد دید          قضا همی
  قدر مشهور بوده که شاعري عرب گفته است:   این مضمون در ایران باستان آن

  لثُا مــهامــیی أَـف مِــاجِــعلأَـلو          لاًثَا مـهادـنَجی أَـف سرْـالفُ تارـشَأَ«
  »لُمجالْ کلُهی یـتَّح رِـیالبِـبِ افـطَأَ          هــتُینم تانَـلٌ حــما جذَوا: إِــالُــقَ

هایی دارند که در روزگار خود رایـج   المثلایرانیان درمیان لشکریان خود ضرب«
» 1گـردد رسد، در اطراف چاه مـی که مرگ شتر فرا می اند: هنگامیگفته بوده است.

  نیز تکرار کرده است. 138این مضمون را در صفحۀ . محفوظ )337: 1401(ثعالبی 

  برتري عقل بر شجاعت  
فقط یـک بیـت آن   که کرده  سهیاز متنبی مقا یتیرا با باز سعدي  تیبپنج محفوظ 

  :مربوط به عقل است

                                                
وقتی مرگ  :البیرِ ولَح امح عیرِالب لُجأَ اءا جذَإِ«المثل را مولدّ دانسته است: ) این ضرب87 /1تا: میدانی (بی. 1

 . »چرخدشتر رسد، گرد چاه می
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کــلا العق وــلَ«   (متنبی) نَ الإنِسانِــرَف مــى شَــى إلِـأدَن          مٍـى ضیَغَـانَ أدَنـولُ لَ

  ترین شیر، بزرگوارتر از انسان بود. اگر عقل نبود ضعیف
ت از ـه قـان بـه ایشــورن          ازيــل از دواب ممتـقـه عــب وــت تو بهندو«  

 )267- 266(.  
متنبی بیت زیر را به تأثیر از ، يابوهلال عسکراعتقاد به این در حالی است که، 

  سخن پرویز گفته است:
  »1یانــحلُّ الثَّــالم ــیو أَولٌ وهــه          انِــۀِ الشجُعــاعـلَ شجَــقبَ يرَّأـال«

 ـ ؛اهمیت تدبیر قبل از شجاعت است«  ـ ياول و دلاور ۀتدبیر در مرحل  ۀدر مرحل
  .)307 /4: 1407 یب(متن» دوم است
یک از شـما قبـل    : هیچ(پرویز) یشْحذَ عقْلهَ یلاَ یشْحذ امرؤٌ منْکُم سیفهَ، حتَّ«

  .)89: 1352عسکري (» ، شمشیرش را تیز نکندشاز تیز کردن عقل
  

  اي کشته که را کشتی؟
»فیلَّ سنْ سم ِلَ بهُغىِْ قتْشود.: هرکس تیغ ستم کشد با آن کشته میالب  

  ).  127» (ستمگر نیز روزي کشتۀ تیغ ستم گردد (مواعظ).
) و 56: 1405) عبارت عربی بالا را مولدّ دانسته است؛ ثعـالبی ( 26تا: میدانی (بی

  اند.) آن را از فیروزبن قباد نقل کرده312/ 3: 1412زمخشري (

  جاي عربی ایرانی بهنقل مضامین 
هـایی را از ایرانیـان باسـتان    در این بخش، درمقابل شواهد عربی محفوظ، حکمـت 

تنها در ایران باسـتان وجـود داشـته،     دهد این مضامین نهایم که نشان مینقل کرده

                                                
ی مضمون این بیت ، نشان داده است که متنبنام النّاشئ الأکبر با نقل بیت زیر از شاعري به ،)73: 1961عمیدي (. 1

  را سرقت کرده است: 
  »للأسـد الفضــل لکــان العقــول دون          بطشهم الخلق فـی مـا أفضـل کـان لـو«

  »شیر بود. یقین برتري ازآنِ به ،ها بود و عقل در نظر نبود اگر حمله و شجاعت مخلوقات، بهترین صفت آن«
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منزلـۀ   سبب تقـدم تـاریخی و بـه    که به ادب عربی هم نفوذ کرده است. بنابراین، به
  ، باید ایرانی محسوب گردند نه عربی.»الاعداءالفضل ما شهدت به «

  تشبیه همنشینی با نادان و فرومایه به زندان 
»اداشَرةَُ الأضْدعونِ مجقُ السْترین زندان همنشینی با مخالفان است.  : تنگأضی  

د درین ساعت          که در طویلۀ نامردمم بباید ساخت و قیاس کن که چه حالم ب  
د هـما بــس ایــنپــارســا ر و   »طـویلۀ رنـــدانقــدر زنــدان          کــه بـُ

)137- 136.(  
اعتقاد نویسندة این مقاله، سعدي تعبیر زندان را بـراي همنشـینی بـا بـدان از      به

  فرهنگ ایرانی گرفته است.  
پادشـاهان   :جاهـل  مع حبسته على عاقل غضبت إذا الفرس ملوك وکانت«

» کردنـد  گرفتنـد، او را بـا یـک نـادان زنـدانى مـى      ایران وقتى بر عاقلى خشم مـى 
  ).125تا:  ؛ وطواط بى15: 1407(ماوردي 
کسرى بر عاقلى خشم گرفـت،  : غضب کسرى على عاقل فسجنه مع جاهل«

  ).50/ 3: 2003؛ یوسی 545تا:  (قرطبی بى» پس او را با یک نادان زندانى کرد
  وب تر...تا نباشد چ

  ارهـــــشالإ هیـــکفـــر تــوالح          اـــعصـالــب رعـــقیـــد ــبــالع«
  خورد و اشاره براي آزاده کافی است.بنده با چوب کتک می

   .)192( »تـساشارت ب کیـ یلـاقـر عــاگ          ستـک دیوـنگ حتیه نصـب نیـا از
  کند:نیاز میعبارت زیر ما را از هر توضیحی بی

کما أن الحمار البلید لا یخف راکبه إلا بالعصا، فکـذلک   بعض الفرس: قال«
 ـی: االجاهل لا یقبل الأدب إلا من حذر الضّـرب  : الاغ نـادان  نـد یگویهـا م ـ یران

نادان هم جز بـا تـرس از کتـک ادب     ؛شودیدرمقابل راکب خود جز با چوب رام نم
  .)21 /7: 1408 يدیشود (توحینم



مار
ی ش

عرب
ب 

د اد
ۀ نق

شنام
ژوه

پ
 )6/64( 6 ة

 

 نگاهی تازه به داستان قدیمی سعدي و متنبی

152  

  ینیچ سخن
»نْـــم َخببشِتَْـــی ــرْكالشّــُفهَ          نْ أخٍـــمٍ ع ــَوــاتلا م ـَنْ شتَــمـمک  

م          هــک بِـهـواجِــم یــیء لَــذاَك شَ ی مــوم عــا اللَّــَإنَّ لَـلَ ـنْ أعکم  

)بن عبدالقدوس صالح(   
دهنده اوسـت، نـه کسـی کـه      کسی که تو را از دشنام دوستی خبر دهد، دشنام 

دشنامت داده است. آن دشنام چیزي است که تو را درمقابـل آن قـرار نـداده اسـت.     
  یقین سرزنش بر کسی رواست که به تو خبر داده است.   به

  .)199( »کس که در دشمنی یار اوست جز آن          ه دوستـارد بـول دشمن نیـکسی ق
وي  ،گناهی زشـت گویـد  را (بی)و را ته هر ک«گفته است:  باره نیدر ا انوشروان

  .)53: 1366 ی(عنصرالمعال» را تو معذورتر دار از آن کس که آن سخن به تو رساند

  بینی در کارها لزوم احتیاط و پیش
  زلجاقـدر لـرجلک قبـل الخطـو موضعها          فمــن عــلا زلقــا عـن غـرة «

قبل از پا نهادن، جاي پایت را مشخص کن؛ زیرا هرکس بر لغزشگاه قرار گیـرد  
  لغزد. سرعت می به

  ).203(  »بین است ننــهد پـــاي تــا نبیـنــد جـــاي          هــر که را چشـم مصلحت
کـه انـدرون    و در کاري«در پندهاي مکتوب بر تاج انوشروان نوشته شده است: 

(نفیسـی  » در پس و پیش کارها نگاه کنیـد و  راه بیرون آمدنش را بنگرید. ،رویدمی
1310 :623  .(  
اند: جاي : ایرانیان گفتهزللک فواحش تقلل قدمک مواقع لتأم :الفرس قال«

  ).153/ 4: 1408(توحیدي » هاي بزرگت کاهش یابدپایت را نگاه کن تا لغزش
: کعـابر نهـر أو قـاطع رحـل    ینبغی للعاقل أن یکـون  «بزرگمهر گفته اسـت:  

 »کنـد  شایسته است که عاقل مانند کسـی باشـد کـه از رود و یـا بادیـه عبـور مـی       
  ).137/ 2: 1412جوزي  ابن(
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» العاقـل مـن...  «محفوظ این مضمون را در دو جاي دیگر نیز نقل کرده است: 
  ). 158» (قدر ثم...«) و 157(

  فهرست چند مضمون ایرانی 
وار به چند مضـمون ایرانـی در   گناي مجال مقاله، فهرستسبب تن در این بخش، به

  کنیم:شواهد محفوظ اشاره می
» اعـدائک... «)؛ انواع دوست و دشمن: 126» (لا داء...«درمان: نادانی؛ درد بی

)؛ اعتـدال در دوسـتی و   152» (مـد رجلـک...  «)؛  پا از گلیم بیرون کشیدن: 112(
پسندي براي دیگـران هـم بپسـند:    خود می)؛ آنچه براي 110» (احبب...«دشمنی: 

تضـاد  )؛ 201( »اذا ما الـدهر... «شادي در مرگ دشمن: )؛ 130» (احب للناس...«
و ما «) و 250» (افاضل الناس...«)، 178» (لو کانت...«عقل و روزي (سه مورد): 

.» الظلم نـار.. «) و 151» (ان الحباري...«)؛ خطر ستم (دو مورد): 251» (الجمع...
مـن  : «کن ته چاه است چاه)؛ 142» (ایاك...«)؛ خودداري از مشورت با زنان: 191(

عاقبت بد نیکی به بـدان  )؛ 159» (ما خاب...«توصیه به مشورت: )؛ 113» (حفر...
» وان انــت...«) و 264» (وضــع النــدي...«)، 150» (الاحسـان... «(سـه مــورد):  

هـون  «ی بـودن قضـا و قـدر:    )؛ قطع106» (القناعۀ...«)؛ قناعت و توانگري: 264(
لـئن  «)، 117» (بالصـبر ... «)؛ رابطـۀ صـبر و فـرج (سـه مـورد):      220» (علیک...

  ).  205» (اذا ضاق...«) و 174» (کان...

د و محفوظ   امثال مولّ
هـا،  در دورة عباسی، ازطریق ترجمه و اختلاط نژادي و فرهنگـی ایرانیـان و عـرب   

نـام   وارد ادب عرب شد که برخی از آنان به توجهی حکمت و اندرز ایرانی تعداد قابل



مار
ی ش

عرب
ب 

د اد
ۀ نق

شنام
ژوه

پ
 )6/64( 6 ة

 

 نگاهی تازه به داستان قدیمی سعدي و متنبی

154  

رسیده و نوخاسته، شهرت یافت. ردپاي این مضـامین، کـه    معناي تازه امثال مولدّ (به
اعتقاد ما،  ها، و به عربی بودن آننظران عرب، تردیدي در غیر براساس اعتقاد صاحب

خش، به پـنج  شود. در این بایرانی بودنشان وجود ندارد، در شواهد محفوظ دیده می
  ایم. نمونه از این امثال اشاره کرده

  مرگ مور و بال درآوردن
: هرگاه خداوند هلاك مورچـه را اراده  إذاَ أراد االلهُ هلاك النَّملۀَِ أنبْت لَها جنَاحینِ«

  ).  138» (رویاندکند، دو بال برایش می
  .  بالا را مولدّ دانسته است ) عبارت87/ 1تا: میدانی (بی

  نام نیک
ي إنَّ المـَأم« ی م      حــاد ورائـــالَ غَــاوِ یبقَ ـوکرُْـنَ الم یثُ والذِّ اد(حاتم طایی) الِ الأح  

رود و از ثـروت نـام و   آید و مـی اي ماویه، (همسر حاتم طایی)! مال و ثروت می
  .  )194(» ماندیاد باقی می

  را مولدّ دانسته است.» الناس احادیث«) عبارت 358/ 2تا: میدانی (بی

  عجله و پشیمانی
لُ« لِ الـزَّلَ جِ عـ کُـونُ مـنَ المستَ ی قـَدو          هتاجح ضع ی ب ك المتَـأنـِّ   قــدَ یــدرِ

 (القطامی)
رسـد و لغـزش و خطـا نصـیب عجـول      کننده بـه هدف خـود مـی   بسا تأمل چـه

  ).  188» (شود می
  ).53/ 1: 1421(ابشیهی » دامۀُالنِّ ۀِلَجالع رةُمثَ«

مسـکویه   (ابـن » شیمانی استپنتیجۀ شتاب،  :دامۀُالنِّفثََمرةُ العْجلۀِ «انوشروان: 
  ).54تا: بی
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  جوییعیب
اذا «) و 119» (من نظـر... «وظ این مضمون را سه بار دیگر تکرار کرده است: محف

    ).180و  154» (عبت...
»150/ 1تا:  (میدانی بی» ل العیب عیبتأم.(  

نیز از امثال » واذا جاء...«و » من سل سیف البغی...«بر این، دو عبارت  علاوه
  ها اشاره شده است.   مولدّ هستند که در همین مقاله به آن

  استناد به اشعار ابوالفتح بستی
از عجایب کار محفوظ نقل شواهدي از ابوالفتح بستی براي نشـان دادن تـأثیر ادب   

ز شـاعران  ابـوالفتح بسـتی، ا  رب در اشعار سعدي است. ایـن در حـالی اسـت کـه     ع
ذولسانین، اهل بست در جنوب افغانستان است که دیـوانی هـم بـه زبـان فارسـی      

هاي فارسی در شعر او بسیار است و یکی از ناقلان فرهنگ ایرانی بـه  داشته و واژه
  ).99 -95: 1383آید (آذرنوش  شمار می عربی به
ن بخش، ضمن اشاره به چند نمونه از شواهد محفوظ که به ابوالفتح بستی در ای

  هاي ایرانی دارد.  دهیم شواهد بستی ریشهاستناد کرده است، نشان می

  سکوت براي نادان
عیب سکوت بهتـر از  : لامِکَالْ یع نْم یرٌخَ تمالص یع«از کسري نقل شده است: 

ابونـواس در همـین   وطواط بیـت زیـر را از    .)166تا: (وطواط بی »عیب سخن است
  معنا نقل کرده است:

»ــمـــبِ تدالص ــاءخَــم ـــــلَ          رٌـــیــتم نْـــــک الکَد لامِــــاء«  

)587/ 1: 1962(ابونواس   
  ».  به درد سکوت مردن بهتر که به درد سخن«

آمیز کسري، در خیال خود، ایـن بیـت   توجه به سخن حکمت)، بی188ظ (محفو
  سعدي را:  
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  »چـون نـداري کمـال فضـل آن به          کـه زبــان در دهـان نـگـه داري«
  اقتباس از مضمون ابوالفتح بستی: 

  فـإن لم تجد قولا سـدیـدا تقـولـه          فصمتـک عـن غیـر السـداد سداد«
تو از سـخنان نادرسـت، کـاري    یابی، سکوت اگر سخن درستی براي گفتن نمی

نیز تکرار کرده اسـت:   170دانسته است. او این مضمون را در صفحۀ » درست است
  ».و فی الصمت...«

  ماندن و گندیدن
المـرء المقـیم بمکـانٍ    «دانـد:  المثل را ایرانـی مـی  ) این ضرب259: 1401ثعالبی (

، کالماء الزّلال، إذا طالت به الأیام أسـن  نـدگار در یـک مکـان،    : انسـان ما 1واحد
  ».  شودمانند آب زلال است؛ اگر زمان بر او بگذرد، بدبو می

  :2محفوظ دو بیت زیر از بستی را با یک بیت از سعدي مقایسه کرده است
ما« کرَْ ا کاَنَ مم دع نْ بنْ مهیلاً ی قم          طَـوِ نْ یم قاَمِ وولِ الم   لقَدَ هنتْ مـنْ طـُ

طـوُلُ مـاً و ع طْ م یحــاً و ه لــوَنــاًَ ورِ غیَــرُ ی          ه اء فـی مستقََــرِّ مـاَمِ المـ   3 جِ

                                                
  ) در شرح بیت زیر از ناصرخسرو: 41: 1363محققّ (. 1

  »د هاژود آن آب که استاده بوگنـده بـُ          رو سپس دانش ازیراك همواره همی«
  .به سخن ثعالبی و بیت عربی اشاره کرده است

 سخن محفوظ را نقل کرده است.  ،بوستان) در شرح 307: 1363خزائلی (. 2
. »این مضمون را بستی از دقیقی گرفته است«آورده است:  ،هاي فروزانفربه نقل از یادداشت ،محفوظ در پانوشت. 3

  منظور این بیت است:  ،به گمان ما .محفوظ اشاره به بیت دقیقی نکرده
  »شــود طعمــش بــد از آرام بسیـار          چــون آب انــدر شمـر بسیـار مـانـد«

  .)13: 1352نقل از دهخدا، به (دقیقی، 
  شود:قلاقس نیز دیده می این مضمون در اشعار شافعی و ابن

  »م یجر لم یطبـاب وإن لـاح طـإن س          سدهــاء یفــوف المــت وقــی رأیــإنّ«
   .)53: 1414(شافعی 

  دراــــار بـــلالُ فصـــار الهـــس          دراــــت قَـــاولـــرْ إذا حـــافــــس«
  »قراـــا استــــثُ مـــاً ویخْبـــطیب          رىــــا جــــب مـکســـاء یــــوالم

 .)441: 1408قلاقس،  (ابن
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شـود، پـس از   من از بسیاري اقامت خوار شدم. هر کس بسیار بماند، خـوار مـی  
وبو و طعم آن را  اینکه محترم بوده است. باقی ماندن بسیار آب در جایگاهش، رنگ

    دهد.تغییر می
  ).199 -198( »ز نعــمت نهــادن بلنــدي مجــوي          کـه نـاخوش کند آب استاده بوي

  از تو حرکت، از خدا برکت
چـرد و هـرکس    مـى  ،هـرکس تـلاش کنـد    :لامحمنْ سعى رعى و منْ ناَم رأىَ الأَْ«

/ 2تـا:  بـی ؛ میـدانى  128: 1330جـاحظ  ( »منسوب به انوشـروان  .بیند خواب مى ،بخوابد
327.(  

بـن طـاهر از انوشـروان     ) معتقد است عبارت بالا را عبـداالله 128: 1330جاحظ (
سرقت کرده و در توقیع خود به کار برده و این جملۀ فارسـی را از قـول انوشـروان    

  نقل کرده است: هرکه رود، چرد و هرکه خسبد، خواب بیند.  
ع کنیـد بـه: دهخـدا    براي اطلاع از این مضمون در ادب فارسی و عربـی، رجـو  

  ». از تو حرکت...«، ذیل 120 -114/ 1: 1352
صبِـب العـوى نصیـح          د أحداًـم أجـی لـد إنِّـالجِـک بـعلی«   »لا من غیرِ ما نَ
اي از بر توست که تلاش کنی؛ زیرا من کسی را ندیدم که بـدون رنـج، بهـره   «

  .)220: 1980(بستی  »بزرگی داشته باشد
  ) بیت بالا از بستی را منشأ الهام سعدي در بیت زیر دانسته است:197محفوظ (

  »شود          مزد آن گرفت جان برادر که کار کردنــابـرده رنـج گنـج میسر نمی«
).307: 1368(یوسفی   

  دیده است:   بوستانمضمون بیت بستی را در شرح بیت زیر از 
  »کـه بـی سعـی هـرگز به منزل رسی      تـوقـع مـدار اي پــسر گـر کـسی    «

نیز از اشعار بستی اسـت کـه   » لا یستخفن...«بر چهار شاهد بالا، عبارت  علاوه
  دار بررسی شد. هاي هدفدر بخش حذف
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  وسبن عبدالقد صالحنقل از 
ق.،  167الاصـلی اسـت کـه در سـال      بن عبدالقدوس از شاعران عرب ایرانـی  صالح

). 393: 1966دستور مهدي عباسـی، بـه دار آویختـه شـد (ضـیف       اتهام زندقه، به به
، ایـن شـخص از   )218: 1302ازجمله ابـوهلال عسـکري (   ،نظراناعتقاد صاحب به

ت ایرانـی را در اشـعار   حکم ـ کم هزار ناقلان فرهنگ و ادب و ایرانی است که دست
  بیان کرده است.خود 

  محفوظ دو بیت از صالح را با ابیاتی از سعدي مقایسه کرده است:
ظْ« ی لـو رُ عـْهالم ـمَله ی النَّاسِ بخْ ف ء یستُ          رْ نْــوع ه مـُهـرُ ج خـیعــمــَاً سه   اؤُ
غ یـَاء فــوابِ السخَــأثْــطِّ بِــَتَ ي ک          إنَّن ــُأریخَــلَّ عالسطَـبٍ و غ ـاءه   »اؤُ

)بن عبدالقدوس صالح(  
پوشـاند.  هاي) او را مـی کند و سخاوتش (عیبدانش آدمی بخل او را آشکار می

    لباس سخاوت بپوش؛ زیرا من معتقدم که سخاوت پوشش هر عیبی است.
  دـوشـنش کـب گفتـه در عیـکه ن           ل راــاضــل فــد بخیــس نبینــک

  »هـا فــروپــوشدبــش عیـرمــک           ه داردــد گنــمی دو صــریــور ک
)190- 191(.  

: سبب الثناء السخاء«نقل کرده است:  یرانیا ي) از پندها68تا: ی(ب هیمسکو ابن
  ».سخاوت موجب ستایش است

  مضامین جهانی و عمومی
شتابزدگی محفوظ، ادعاي اقتباس سعدي از مضامینی است کـه تعلـق   هاي از نشانه

تـوان در آثـار بسـیار قـدیمی،     به همۀ ملل جهان دارد و ریشۀ این مضـامین را مـی  
  ، یافت: هاي لافونتین افسانهو  هاي ازوپافسانهازجمله 

: یـا ب  «اندوزي مورچه در تابستان براي زمسـتان  توشه ـهنانْ لابلُ لقُْملا  قَو نَـی
مـنْ  «چوپـان دروغگـو:   )؛ 190: 1373هـاي ازوپ  (افسـانه  ):140.» (تَکُنْ النَّملۀَ..
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.. ِرفاصـاب  «عاقبت گـرگ پـروردن   )؛ 266: 1373هاي ازوپ (افسانه ):144.» (ع
ــی... ــاي ازوپ (افســانه ):160(» اعراب ــور  )؛ 137: 1373ه ــه انگ ــاه دســتش ب روب

منجمی کـه  )؛ 32: 1373هاي ازوپ (افسانه ):169(» إن العرب تزعم...«رسد...  نمی
هـاي لافـونتن    (افسـانه ): 161» (حکی انه حضر منجم...«خبر بود از خانۀ خود بی

ــه خرســه )؛ 113: 1380 ــراب... «دوســتی خال ــن الاع ــۀ م ــار جماع  ):167» (اث
 ).471: 1380هاي لافونتن  (افسانه

  نتیجه
انـد، محققـان    شناسـان تأییـد کـرده    را برخـی سـعدي   متنبی و سعديباآنکه کتاب 

اند. عموم محققان با طرح مسائلی چون توارد،  بسیاري آن را نقد و از آن انتقاد کرده
هاي بیانی سعدي و صفات نیک اخلاقی و اعتقادي سعدي، به دفـاع از  برتري شیوه

نمـایی و   بـزرگ اند. در این مقاله، نشان دادیم کـه محفـوظ، بـا تکـرار و      او پرداخته
جـاي عربـی،    تحریف اشعار شاعران عرب و ایرانی و استفاده از مضامین ایرانـی بـه  

ویژه متنبی، است. ایـن در حـالی اسـت     ادعا کرده که سعدي وامدار ادیبان عرب، به
که بسیاري از شواهد محفوظ در فرهنگ ایرانیان باستان وجود داشته است و منـابع  

 اند.ها را نقل کرده در حدیث دیگران، آنمنزلۀ سر دلبران  عربی، به

  منابع
، تهران: بنیاد 6، ج المعارف بزرگ اسلامیةدایر، »ابوالفتح البستی«)، 1383آذرنوش، آذرتاش، ( -

  المعارف بزرگ اسلامی.ةدایر
  .نى تهران: ،چالش میان فارسى و عربى)، 1385( ـــــ -
  القاهرة: الدار الثقافیۀ للنشر.، السعدىالأثر العربى فى أدب )، 2000ابراهیم، أمل، ( -
المنتظم فى تاریخ الملوك  ،)1412( ،بن محمد بن على الجوزى، ابوالفرج عبدالرحمان ابن -

دار الکتب  :دراسۀ وتحقیق محمد عبدالقادر عطا و مصطفى عبدالقادر عطا، بیروت، والامم
  .العلمیۀ
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  .مکتبۀ المعلاالکویت: ، تحقیق سهام الفریح، دیوان)، 1408(قلاقس،  ابن -
، تحقیق عبدالرحمان بدوي، الحکمۀ الخالدةتا)،  (بیمسکویه، ابوعلی احمدبن محمد،  ابن -

  بیروت: دار الأندلس.
  .دار صادر للطباعۀ والنشر :، بیروتالدیوان)، 1962ابونواس، ( -
، بیروت: المؤسسۀ العربیۀ ىملامح یونانیه فى الادب العرب)، 1993احسان، عباس، ( -

  للدراسات والنشر.
  اساطیر. :اصغر حلبى، تهران علىو تحشیۀ ترجمه )، 1373(، هاى ازوپ افسانه -
   .مرکزتهران: عبداالله توکل،  ۀترجم)، 1380(، هاى لافونتین افسانه -
المستطرف فى کل فن  ،)1421الفتح، (والدین محمدبن أحمد أب هى، شهابیالأبش -

  .مراجعۀ وتعلیق محمد سعید، دار الفکر للطباعۀ والنشر والتوزیع، مستظرف
  ، بیروت: دارالکتاب العربى.شرح دیوان المتنبی)، 1407البرقوقى، عبدالرحمان، ( -
محمد مرسى الخولى، دار الأندلس ، حیاته و شعرهالدیوان، )، 1980(البستى، أبوالفتح،  -

  .للطباعۀ والنشر والتوزیع
  تحقیق وداد القاضی، بیروت: دار الصادر. ، البصائر والذخائر)، 1408ابوحیان، ( ،التوحیدى -
، تحقیق عبدالفتاح محمد الحلو، الدار التمثیل والمحاضرة)، 1401الثعالبی، ابومنصور، ( -

  العربیۀ للکتاب. 
، شرح وتحقیق مفید محمد قمیحۀ، یتیمۀ الدهر فى محاسن أهل العصر)، 1403(ـــــ  -

  دار الکتاب العلمیۀ. : بیروت
  ، بیروت: دار الغصون. الاعجاز والایجاز ،)1405(ـــــ  -
 . المطبعۀ الجمالیۀ، القاهره: المحاسن والأضداد)، 1330، (الجاحظ، عمروبن بحر -
، مختصر کتاب الحماسۀ المغربیۀ)، 1991الجراوي التادلی، ابوالعباس احمدبن عبد السلام، ( -

  صفوة الأدب ونخبۀ دیوان العرب، حققه محمد رضوان الدایۀ، بیروت: دار الفکر المعاصر. 
، تحقیق وشرح الوساطۀ بین المتنبى وخصومه، )تا بى(بن عبد العزیز،  الجرجانى، القاضى على -

  منشورات المکتبۀ العصریۀ. :بیروت، محمد ابوالفضل ابراهیم و على محمد البجاوى
بیروت: ، محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء)، 1420(الراغب الاصبهانى،  -

   .شرکۀ دار الارقم
بیروت: منشورات مؤسسۀ الأعلمی ، ربیع الأبرار ونصوص الأخبار، )1412(الزمخشري،  -

  للمطبوعات.
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یعقوب، جمعه وحققه وشرحه امیل ، دیوان، )1414(عبداالله محمدبن ادریس، والشافعی، أب -
  بیروت: دار الکتاب العربی.

  ، بیروت: مؤسسۀ الاعلمى للمطبوعات.الکشکول)، 1420العاملى، شیخ بهاءالدین، ( -
التحفۀ البهیۀ والطرفۀ ، »التفضیل بین بلاغتی العرب والعجم«)، 1302العسکري، ابوهلال، ( -

  ، قسطنطنیۀ: الجوائب.الشهیۀ
  رة: مکتبۀ القدسی.، القاهدیوان المعانی)، 1352ـــــ ( -
الإبانۀ عن سرقات المتنبی لفظا )، 1961(محمدبن أحمدبن محمد، العمیدي، ابوسعد  -

  : دار المعارف.القاهرة، تقدیم وتحقیق وشرح إبراهیم الدسوقی البساطی، ومعنى
  ، بیروت: المکتبه البولیسه.تاریخ الادب العربى)، 1987الفاخورى، حنا، ( -
، مفصل زهر الآداب وثمر الآداب)، 1372(بن على الحصرى،  أبواسحاقالقیروانى،  -

  .مطبعۀ السعادةقاهره: ومضبوط ومشروح زکى مبارك، 
  ، شرح عبدالرحمان البرقوقى، بیروت، دارالکتاب العربى.الدیوان)، 1407المتنبی، ( -
عبدالحمید،  الدین ، تحقیق وشرح محمد محییمجمع الأمثالتا)،  المیدانی، ابوالفضل (بی -

  بیروت: دار المعرفۀ.
غرر الخصائص الواضحۀ والنقائص تا)،  (بیالدین الکتبی،  اسحاق برهانوالوطواط، أب -

   .دار الصعب :، بیروتالفاضحۀ
وشرح وفهرسۀ قصى الحسین، بیـروت: دار  ، تحقیق زهر الأکم)، 2003الیوسی، الحسن، ( -

 ومکتبۀ الهلال.
ذکر جمیل سعدى: مجموعۀ ، »مقایسۀ افکار متنبی و سعدي«)، 1366انوار، امیرمحمود، ( -

وزارت  :، تهرانشیرازيبزرگداشت هشتصدمین سالگرد تولد سعدي مناسبت  مقالات و اشعار به
  .فرهنگ و ارشاد اسلامی

ذکر جمیل سعدى: ، »تلاقی حکمت و ادب در آثار سعدي«)، 1364جعفري، محمدتقی، ( -
، تهران: مناسبت بزرگداشت هشتصدمین سالگرد تولد سعدي مجموعۀ مقالات و اشعار به

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى.
  ، تهران: جاویدان.يبوستان سعدشرح )، 1363خزائلی، محمد، ( -
  .دانشگاه تهرانتهران: ، مضامین مشترك در ادب فارسى و عربى، )1379(دامادى، محمد،  -
  ، تهران: امیرکبیر.قلمرو سعدي)، 1356دشتی، علی، ( -
، ترجمۀ سیروس شمیسا، تأثیر شعر عربی بر تکامل شعر فارسی)، 1382دودپوتا، عمرمحمد، ( -

  تهران: صداي معاصر.
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  ، تهران: امیرکبیر.امثال و حکم)، 1352اکبر، ( دهخدا، علی -
  ، القاهرة: دارالمعارف بمصر.لعباسی الأولتاریخ الأدب العربی: العصر ا)، 1966ضیف، شوقی، ( -
  ، سمنان: جامعۀ سمنان.الحکمۀ بین المتنبی وسعدي)، 1387عسکري، صادق، ( -
اهتمام غلامحسین یوسفى،  ، بهنامه قابوس)، 1366(، بن اسکندر کیکاووس، عنصرالمعالى -

  .فرهنگىو علمى تهران: 
کوشش جعفر شعار،  ، بهالحکایات و لوامع الروایاتجوامع )، 1384عوفی، سدیدالدین محمد، ( -

  تهران: علمی و فرهنگی.
  ، تهران: هرمس.شاهنامه)، 1387فردوسی، ابوالقاسم، ( -
بهجۀ المجالس تا)، (بیبن عبدالبر النمري،  بن محمد بن عبداالله یوسفوقرطبی، الامام أب -

  الخولی.، تحقیق محمد مرسی وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس
شناختی تازه از سعدي همراه با متن مصحح و معرب اشعار )، 1362مؤید شیرازي، جعفر، ( -

  ، شیراز: لوکس (نوید).عربی سعدي و ترجمۀ فارسی
دار  :، بیروتأدب الدنیا والدین، )1407(بن محمدبن حبیب البصري،  الحسنوماوردي، أب -

  الکتب العلمیۀ.
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